
فصل ششم
ايران من



зهͷзهͷ

Ŋ ×ː Øƈ Ôانِ زӹØƋا

را  اӹØƋان   Ŋɶ  .Ř Ø̋ Ô˒ Òɚ ŝʈ  ŝÓ ɪŎÔƆ Ôز اӹØƋان   ӝ  ،Ŋɶ  . ÕŋǄا اӹØƋان   ،Ŋɶ Śر  Ö̓ Òɞ ŊÔƆم 
ӹÔȿاوان  دŊʲ ŝÔƘŎØƆی  اӹØƋان،   ӝ  . ÕŋǄŊɶ  Óرگ Ôӹ×Ƌ śÔƕŊ ی  ÔƤ اӹØƋان   .ŘØƓدار  ÕŋǄدو
 .ŝϒØƞ  Ŏ ÕȺ یŊʲŊ Ôː ×ƈ و Ŋʲ هŊӘ ÕƠرŊØƆ Ôز ،Ŋʲ ŗӘÔ˒ ×Ʀ ،ŊʲŊØƆӝ ،Ŋʲ Õŋ ÖǄد ،Ŋʲ هŚÒɟ ŗ Öː ɸ د دارد؛Ś ×ƫو

.ŘÔ̋ Òɚ ŝʈ رŊ Ôˮ Õ̝ Ôȼا ŝØƘŊ ×ː Øƈ Ôز śϏˊ řØƔا Ŋ×Ɔ ریŚ Ö̓ Òɞ řÕ˞ Öǂدا ś×ƕ řʄ
 Ôاز را  Śد  Ôƫ Śر  Ö̓ Òɞ آŊÔƆٓن   .Ŏ Ôː Õӱ̌ʸ Ŋπن  ØƞاŊ×Ɔ و   ÖشӐÕƆӹÙƋ  ، ŝÔƘاӹØƋا ŊÔƆن  Ôز و  ŏɻدان 

.Ŏ Ôː Ô˒ Ò ɚ ŝʈ ÔŒ Ô΋Ʈ نŊ Ôː ς Öǚی د śαπƼ
.Ř Ø̋ Ô˒ Òɚ ŏ ÔΉǌ انӹØƋا Ôاز ŝØƘŊʲ Õŋς Õ̤ɀ ś×ƕ ŎØː ØƈŊ Øː ×ƈ نŚÔ̠ Òɚا

درس سيزدهم

٧٩



ا̌زی است. اين جا آراΌкه حافظ ش

اين جا Ωم اкام هشتم، حϷت رضا (     ع    ) در شهر 
ͷهз است.

اين قلّه ی زʘˀای دкاوзд است.

اين جا ارگ ǯ Ͱرкان است.

ا̌زی است. اين جا آراΌкه سعзی ش
اين جا آراΌкه ͫدوͦ، شاعر بزرگ ايران

در Ȼوس ͷهз است.

٨٠



اين جا بʸج ;لاد ʔ̞ان است.

ا̌ز است. اين جا تخت جمشيз در نزديʞی ش

اين ΃صويری از ʜʼستون ǯرкا͘اه است.

اين جا кاسوله ی گيلان است.

ͦ و سه پل اصفهان است. اين جا 

٨١



١ــ نام چند مکان تاريخی و ديدنی را بگو. 
٢ــ چرا ما کشور خود، ايران را دوست داريم؟ 

٣ــ در شهر شما چه مکان های تاريخی و ديدنی وجود دارد؟ 
٤ــ ……………………………… 

٨٢

 اصفهان

 شيراز

 مشهد

 تهران

درست، نادرست

گوش كن و بگو



به اين جمله ها توجّه کن: 
در ايران زيارتگاه های زيادی هست. 

اين شهر نمايشگاه دارد. 
زيارتگاه يعنی، محلّ زيارت 

نمايشگاه يعنی، محلّ نمايش و نشان دادن 

دانشگاه يعنی، …………… 
آزمايشگاه يعنی، …………… 

……………  يعنی، …………… 

٨٣

چشمان يعنی، چند چشم   چشم ها  مردان يعنی، چند مرد  مردها  
زنان يعنی، چند زن    زن ها   درختان يعنی، چند درخت  درخت ها 
…… يعنی، ……    ……               ...…… يعنی، ….....   .........…

واژه سازی

بياموز و بگو

حالا تو بگو



آموزگار چندکارت برمی دارد و روی هر يک، کلمه ای مانند خنديدن، مطالعه کردن و ... 
می نويسد. سپس هر کارت را به يکی از گروه ها می دهد. اعضای آن گروه بايد کلمه ها را بخوانند 
و نقش آن ها را بازی کنند. بقيّه ی دانش  آموزان بايد بگويند، هر کس نقش چه کلمه ای را بازی 

می کند. 

١ــ کلمه هايی که « ها» دارند.

٢ــ کلمه هايی که «ان» دارند.

١ــ چرا سفر می کنيم؟ 
٢ــ در سفر به چه چيزهايی بايد توجّه کنيم؟ 

پيدا كن و بگو

فكر كن و بگو

بازی، بازی، بازی

٨٤



٨٥

بخوان و حفظ كن
Ŋɶ ی ś ÔƕŊ ÔƤ ای
ی Ôӹ ØƋ Ôŏȡ ب× وŚ Ôƫ

Ŋ ×ː Øƈ Ôانِ زӹØƋا
ŝ ÖǔŊ ×Ɔ هŎÔː ØƈŊ ÙƆ
Ŋɶ ی ś ÔƕŊ ÔƤ ای
٭

ŘÕ̋ ̎ʸ ÕŋǄدو řʄ
ÕŌØƈŊʲŏϣ Öǒ Ŋ ×Ɔ
ÕŋÕ˒ ÖǄه و دŚÒɟ Ŋ ×Ɔ
ÕŌØ ƈŊʲŏϣÔƖ Ŋ ×Ɔ
٭

Ŏ اӐǂم Øː ÖǄرŚ Ôƫ
ӹÓΧ ØƆر دŊ ×Ɔ ŖØƆ
Ś Õƍ Ôه ازŎ Øː ×ƈŊ ÕƆ

..... ! ŏ×̞ Ò ɚا śαّɲا
٭

ś ÙƳŚÒɟ ی وŚÒɟ ӹ×Ƌ
ÕŌØ ƈŊʲ Õŋ ÖǄد ӹ×Ƌ
śɧӏ هŎ Øː Øƈرو

. ÕŌØ ƈاŎ ÔȺ ŘÔƓŊ ×Ƥ
 ÕŋǄوŎ ÔƆŊπƼر ŝÔΖ̱͒ɽ



و   ŎØƆ Ôوز ŝʈ  śÕ˟̎ʸٓآ  Ř Ø̋ Ô̎ƌ  .ŎØː ×ƈŊ ÕƆ ŝʈ  ŝ˄ŊӘ˰ ×̝Ǣ  ŞÔː Ö̎ Õɀ Ŋب×  Õː Ôȼٓآ
Ŋӓن ŝʈ داد. ÕƠ ان راӹØƋی اŊ×ː Øƈ Ôز Ř ÙƱӹÙƋ

 ،ŘÔ̋ Òɚ ŝʈ هŊӘ ÔƠ Ř ÙƱӹÙƋ ś×ƕ ÕŌّÕȼد Ŋ×Ɔ رŊ×Ɔ ŏʷ řʄ śÒɧ ŎØƆد ŝÕs Õȼرم وŎÙƆ
؟» Õŋ̎Ø̟ ÙƤ ایӹ×Ƌ Ř ÙƱӹÙƋ ŝÔƘدا ŝʈ ،نŊ ×Ƥ řØ˞ ɶا» :ŎØː ǄӹÙƋ

«.śÔƕ» :ŘÕ̋ ÔΆÓ ɢ

Śر  Ö̓ Òɞ ŖØƆ یŎ Ôː Τ ×Ɔ ŏǇ ادی و Ôی آٓز śÔƕŊ Ö̌ Ôƌ Ř ÙƱӹÙƋ» : ÕŋÔΆÓ ɢ رمŎÙƆ
Ř دارد.» ÙƱӹÙƋ ŖØƆ رŚ Ö̓ Òɞ ŏʷ . ÕŋǄا

 Õق ӹÔȿ  Řʿ  Ŋ×Ɔ  ŊʲرŚ Ö̓ Òɞ  Ř ÙƱӹÙƋ  ŞÔƆر ӹا  ÙƩ Ŋن،  ×Ƥ «ŎÙƆر   :ŘÕ̋ ÔΆÓ ɢ

Ŏ؟» Ôː Òɚ ŝʈ
śÔƕŊ ی  Ö̌ Ôƌ Ř ÙƱӹÙƋ یŊʲ ŞÔƆر Ôام ازŎÒɘ ŏʷ» :اب× دادŚ ×ƫ رمŎÙƆ
 Ôŏ× ˕Ǆ  ŞÔƆر دارد.   ŞÔƆر  śǑ اӹØƋان   Ř ÙƱӹÙƋ  Ӑً Öː ɸ ؛  ÕŋǄا ی  ÔŏØ˕ ÙƦ
 ŞÔƆو ر ŝÕs Ǆو دو ōΦǠ ی śÔƕŊ Ö̌ Ôƌ ŎØː ÔΆǌ ŞÔƆی، ر Ôŏ× ˕ǄŏǇ ی śÔƕŊ Ö̌ Ôƌ

«. ÕŋǄادی آٓن ا Ôو آٓز řϬ Øɣɸ Ôع ازŊ ÔȺی د śÔƕŊ Ö̌ Ôƌ Ôخ   ŏǇُ
ŎØːم: ǄӹÙƋ دم وӹÒɝ هŊӘ ÔƠ Ř ÙƱӹÙƋ ś×ƕ رهŊ×Ɔدو řʄ

درس چهاردهم

٨٦

Ř ÙƱӹ ÙƋŘ ÙƱӹ ÙƋ



؟» Õŋ̎Ø̟ ÙƤ Ř ÙƱӹÙƋ   Œǉی و śÔƕŊ Ö̌ Ôƌ ،نŊ ×Ƥ رŎÙƆ»
 śɧӏ  ŗӗ  ŗӓ ÖǄ  ś×ƕ  śÒɧ  ÕŋǄا  śαّɲا : «śϏκӒ ی  ÕŋÔΆÓ ɢ ŎÙƆرم 
«. ÕŋǄان اŎØː Ϡ Öǒ نŚ Ôƫ ی śÔƕŊ Ö̌ Ôƌ ،śɧӏ ŗӗ .دŚ Öǉ ŝʈ هŎØƆد Řʿ
 śǑرŎɶ طŊØː Ʀ دم و واردӹÒɝ ŝ Ô͚ ÔɁŊƤاŎ ÔƤ رمŎÙƆ Ôم ازŊӘÔ˒  ɹřØƔا ӝ
Ŏه Ś×ƍد. اŊ̌ƪس  Öǂ ӹÕƋŊ ×ː Øƈ Ôز ŘØƓاӹ×Ƌ  Ôوزŏɻان اӹØƋا ŞÔː Ö̎ Õɀ Ř ÙƱӹÙƋ .مŎ Öǂ
 ŏʷ  ŗ Öː ɸ  دارم و ÕŋǄدو  śÕ˟ ÖǄ ÔŎÓɘ   Ôاز  ӹÕƋ ÖŐØ̟ ×Ɔ دم آٓن راӹÒɝ ŝʈ

تӹ×Ƌ ŝʈ Õم. ّÔŎɲ ی آٓنŊ ÖǂŊπÕƞ Ôاز ،ӹÓΧ ØƆد ŝÔƘاӹØƋا

٨٧



١ــ رنگ سرخ پرچم ايران نشانه ی سرسبزی کشور است. 
٢ــ پرچم همه ی کشورها سه رنگ دارد. 

٣ــ  پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی هر کشوری است. 
٤ــ ………………………………

١ــ رنگ سبز پرچم ايران نشانه ی چيست؟ 
٢ــ کدام رنگ پرچم ايران نشانه ی صلح و دوستی است؟ 

٣ــ کلمه ی «اللّٰه» در وسط پرچم نشانه ی چيست؟ 
٤ــ ……………………………… 

گوش كن و بگو

٨٨

درست، نادرست



خوب دقّت کن 
الف) من هر بار بادقّت به پرچم نگاه می کردم. 

        کارگران بار را از کشتی خالی کردند. 
ب) هروقت سير باشيم نبايد چيزی بخوريم. 

     سير و پياز غذا را خوش مزه می کنند. 
ت) شير از حيوانات وحشی است. 

     ما هر روز، يک ليوان شير می نوشيم. 
شير آب را بايد محکم ببنديم تا آب هدر نرود.

به کسی که اهل ايران است، «ايرانی» می گويند. 
به کسی که اهل يزد است، «يزدی» می گويند. 

به چيزی که از آهن درست شده باشد، «آهنی» می گويند. 
به چيزی که از چوب درست شده باشد، «چوبی» می گويند.

واژه سازی

بياموز و بگو

سيستانی يعنی، ……
تبريزی  يعنی،……
سنگی  يعنی،……

فلزّی يعنی ……

حالا تو بگو

٨٩



٩٠

فكر كن و بگو
١ــ چرا بايد به پرچم کشورمان، احترام بگذاريم؟

٢ــ تو چگونه از ميهن خود دفاع می کنی؟
٣ــ ………………………………

داستان زير را به صورت نمايش در کلاس اجرا کنيد.
موجودی فضايی به زمين آمده است و با چند کودک رو به رو  می شود و کودکان با او صحبت 

می کنند.

پيدا كن و بگو

بازی و نمايش

ح ب ص
ه ل ا ل
ط ا ی ح
ط س و

در جدول زير، پنج کلمه از کلمه های درس وجود دارد. آن ها را پيدا کن و بگو.



بخوان و حفظ كن

ÔفŊǠ ل وŊƤ ÖشŚ Ôƫ نŊπǚٓآ 
Ŋد Öǂ ŊʲŚÕ̠ی  Ǆӹ ÙƋ  Ŋ ×Ɔ
Ŋب× Õː Ôȼٓآ را   Ŋʲ ś ÔƕŊ ÔƤ
ӝŊɶم را   Ŋʲ ÖشӹÔȿ
Śب× Ôƫ  ś ÙƳ را  Ŏμӗان  دور 
ÔخŏǇُ و   Ŋ ×ː Øƈ Ôز  ŗӗ  ŖØƆ
ÔضŚƫ ŚÕƍیِ   řʄ  ŝ˄Ŋɶ

Ŋʲ ś ÔƳŊ Öǂ  Ŋ ×Ɔ  Řʿ Ŋد  ×Ɔ

Ŏ Øː ÔΆǌ و   Ôŏ×̞ Ǆ  Ŋʲ ś ÔƳŊ Öǂ
Ŏ Øː Ȟ راه،   Ôاز  Ŏǂر ŝʈ
Ŋط Ö̌ Ôƌ  ŞÔƆر  Ŏ ÔƆ Ôز ŝʈ
Ŋط Øː Ʀ  ӝ  ŎَÔƆŊӓ Õƈ ŝʈ
Śاŏʷم Ôƫ ӹÒɝده   ŞÔƆر
ӹ×Ƌ ŝʈم  ÖŐØƌاӹ×Ƌ  řʄ
ŎÔː Ò ɚ ŝʈ ی  ÔزŊ ×Ɔ  ×آٓب
ŎÔː Ò ɚ ŝʈ ی  ÔزŊ ×Ɔ  ×بŊ ÕƆ
Ŋب× ّ̡  Śχ̆ɺد ŚÙƍرو

Ŋد Öǂ یŊʲŚÕ̠ Ǆӹ ÙƋ Ŋ ×ƆدŊ Öǂ یŊʲŚÕ̠ Ǆӹ ÙƋ Ŋ ×Ɔ

٩١



٩٢

درس پانزدهم

 ř Ö̚ ×ƪ را  Śد  Ôƫ  ŎØƆŎ ×Ƥ Ŋǂل   Ôروز  řØ˞ ɲّاو ŊϞن،  ×ƴ ŏɻدم 
.Ŏ Ôː Õӱ̌ʸ Ŋ ×ː Øƈ Ôز Ŋʲ ř Ö̚ ×ƪ řØƔی ا śϏˊ .ŎÔƆ ŏØ Ó̞ɚ ŝʈ

 Ś Ôƍ Ŋǂل   Ôروز  řØ˞ Õː Ô̎˴ ÔƊ،řØƔوردӹÔȿ اوّل   Ôروز  Ŋɶ Śر  Ö̓ Òɞ  ӝ
.Ŏ Ôː ØƈŚÓɟ ŝʈ « ÔروزŚ Ôƍ» را Ôروز řØƔا . ÕŋǄا

 ÕŋͨØ̊ ×˒ Ȁ Ŋʲ ŝØƘŊی  ×ː Øƈ Ôز و  ی  Ôŏ×˕ǄŏǇ  ŗ̪ÔɁ  ÔزŊ ÔȜٓآ  ÔروزŚ Ôƍ
. ÕŋǄا

را   ÔروزŚ Ôƍ  ŎØː Ȟ ŊØːن  ÔƈاӹØƋا  Ŋɶ  śÒɧ  ÕŋǄا Ŋǂل  Ôŏʷاران 
.ŘØƓŏØ Ó̞ɚ ŝʈ ř Ö̚ ×ƪ

 ř Ö̚ ×ƪ  ӝ،Ŏ Ôː Ô˒ Òɚ ŝʈ  ŝÔƘŊӓ ÕƠ  śÔƕŊ ÔƤ، ÔروزŚ Ôƍ  Ôاز  ÖŐØ̟ ÙƆ  Ŋɶ ŏɻدم 
ŏه ی  ÔΉǌ Ŋǂل،   ŗØƆŚ˵ ÕƊ ӹ×Ƌای  و   Ŏ Ôː Ô˒ Ò ɚ ŝʈ  ÕŋÒɚŏ ÖǇ ŊӒŚÒΩری  Øː Ôƈ
 śÒɧ  ÕŋǄا ś ای  Ô͗ ˵ɜ Ŋǂل،   ŗØƆŚ˵ ÕƊ  .Ŏ Ôː Ôӱ Øː ÙƦ ŝʈ  řØ˞ ǂ ÕŋÔΆʼ

Śد.  Öǉ ŝʈ وعŏ ÖǇ Ś Ôƍ لŊǂ و Ŏǂر ŝʈ نŊØƆŊÙƆ ś×ƕ śÔ˟ϠÒ ɨ لŊǂ
ŏه ی  ÔΉǌ Ŋر  Ôː Òɚ Śاده  ÔƍŊ ÔƤ Ŋی  Ô̪ ȣا ˊśϏ ی  ˒ŊӘÔم  ʴ  řØƔا  ӝ
 Ŏ Ôː ʴاŚ Ôƫ ŝʈ ŎÔƆاوŎ ÔƤ Ôو از Ŏ Ôː ÔƈاŚ Ôƫ ŝʈ ŊȜو د Ŏ Ôː Ô˒ Øӱ Ö̌ Ôƌ ŝʈ řØ˞ ǂ ÕŋÔΆʼ

.Ŏ Ôː Òɚ ӹÕƋ ×بŚ Ôƫ ب× وŚ Ôƫ را Ŋʲ آٓن ÕقӐ ÔƤا śÒɧ
˞ӹÕȿ ،řØآٓن،  ǂ ÕŋÔΆ ŏه ی̓  ÔΉǌ ӝ Ŋɶ řϬ Øɣɸ دمŏɻ ӹÕƋ ÖŐØ̟ ×Ɔ
ŊÔƆ śÒɧ ÔŏØم آٓن Ŋ×Ɔ Ŋʲ «س»  ˕ ÙƦ ÕŋÔΆʼ و ř Öǐی روŊʲ œϊ Öǚ ،śÔ˟ Øƈٓآ

ÔروزŚ Ôƍ



٩٣



٩٤



٩٥

 ÔŏØ ˕ ÙƦ  ÕŋÔΆʼ  řØƔا  .ŎÔƆار ÔŎÓɘ ŝʈ،دŚ Öǉ ŝʈ ŏوع  ÖǇ
و   ŏØ˕Ǆ  ،Ŏ×ˮ Ô̝ Ǆ  ،ŚÔ̠ ςǚ  ، ÕقŊπǚ  ،śÒɧŏǇ ه،  Ôŏ× ˕Ǆ

.Ŏ Ôː Õӱ̌ʸ ×ŋØ˒ Ǆ
 ،řØ˞ ǂ  ÕŋÔΆʼ ŏه ی  ÔΉǌ  ӝ  ÔŏØ ˕Ôƈ  ŝ Ô̼ ͭ×Ɛ
 Řʿ ŝÔs Øƈ ŏØ ˕ ÖǄ و ŗӗ ،دهӹÒɝ ŞÔƆی رŊʲ Ôغŏɻ ŘÔ˻ ÕƊ

 ŎÔƆار ÔŎÓɘ ŝʈ  ŝ×Ƙٓآ  Ôفŏ Ôȃ  ،řØ˞ Ôː ÙƦ  Řʿ  .ŎÔƆار ÔŎÓɘ ŝʈ
.Ŏ Ôː Òɚ ŝʈ Ŋ Ôː ÖǄ آٓن ӝ ی ÔŏɻӹÕȿ ŖÙƤŚÒɟ ŝ˄Ŋɶ śÒɧ

 ӹÓΧ ØƆد ŖØƆ ŎØƆد ÔزŊ×Ɔ و ŎØƆد ś×ƕ دمŏɻ، ÔروزŚ Ôƍ ӝ
ŎØːی  Ȟ Ŋʲ ӹÕƋ ŖÙƤŚÒɟ ś×ƕ Ŋʲ ӹÕƋ Óرگ Ôӹ×Ƌ .ŎÔƆرو ŝʈ

 .Ŏ Ôː ʴد ŝʈ
ŊʲŊی  ×Ƥ  ś×ƕ ŏɻدم   ،Ŋʲ Ôروز  řØƔا  ӝ
 ÔŏØ ˕Ôƈ ˒ŊӘÕن  ÖǄ ÔŎÓɘӝ و  ŎØːان  Ϡ Öǒ آٓراŊӘɸه   ،ŝÕƘرŊØƆ Ôز

.ŎÔƆرو ŝʈ
Śد  Öǉ ŝʈ Ŋɶ ŝ×ƘداŊ Öǂ ÖŋȞŊ×Ɔ ÔروزŚ Ôƍ ř Ö̚ ×ƪ
 ŝÔƘاӹØƋا řÕ˞ ÔƤŊǂ و ÖŐ ÖǈŚÒɟ ر وŊӒ ایӹ×Ƌ را Ŋɶ و

.Ŏ Ôː Òɚ ŝʈ ӹÕƋ دهŊɶٓد، آŊ×Ɔٓاد و آ Ôآٓز



نيکوکار يعنی، کسی که کار نيک انجام می دهد.
درست کار يعنی، کسی که کار درست انجام می دهد.

ستم کار يعنی، کسی که ظلم و ستم می کند.
مددکار يعنی، کسی که به ديگران کمک می کند.

۱ــ سفره ی هفت سين را روز سيزده به در، می چينيم.
۲  ــ تحويل سال وقتی است که سال نو شروع می شود.

۳  ــ مردم ايران در جشن نيکوکاری شرکت می کنند. 
 ـ .................................... ۴  ـ

۱ــ اوّلين روز سال نو در کشور ما چه روزی است؟
۲  ــ چرا به سفره ی تحويل سال نو هفت سين می گويند؟
۳  ــ شما بر سر سفره ی هفت سين چه  چيزهايی می گذاريد؟

۴  ــ .......................................

٩٦

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی



ورزش کار ...

خدمت کار ...

فرشته   + ان = 
گذشته + ان = 
زنده     + ان = 

را  ـه)  ه   ببنديم، (  جمع  با «ان»  را  کلمه  آن  بخواهيم  و  باشد  ـه)  ه   حرف (  کلمه ای،  آخر  در  اگر 
برمی داريم و به جای «ان»، «گان» می گذاريم.

تشنه + ان = تشنگان  
گرسنه + ان = گرسنگان  
خسته + ان = خستگان  

ديده + ان = ديدگان  
خفته + ان = خفتگان  

٩٧

بياموز و بگو

حالا تو بگو

حالا تو بگو



٩٨

١ــ  درس را بخوان و کلمه هايی را که با «س» شروع می شوند، پيدا کن.
٢ــ در درس کلمه هايی را که يکی از نشانه های ( ع  ع  ع  ع ) دارند، پيدا کن.

١ــ درباره ی جشن نيکوکاری چه می دانی؟
٢ــ تو در برگزاری جشن نوروز، چگونه به بزرگ ترها  کمک می کنی؟

١ــ سه نفر از دانش آموزان داستان هفته ی پيش را در سه بخش بيان کنند.
٢ــ با هم فکری اعضای گروه خود، يک  داستان تعريف کنيد.

پيدا كن و بگو

فكر كن و بگو

كتاب خوانی



عمو نوروز
پير مرد، بالای تپّه، رو به دروازه ی شهر ايستاد. نفس نفس می زد. با خودش گفت: «من ديگر خيلی پير شده ام!» 
آن وقت کلاه نمدی را دوباره روی سرش گذاشت، شال کمرش را محکم کرد، و به طرف شهر روانه شد. 

می شدند.  خبر  با  بهار  آمدن  از  که  بودند  کسانی  اوّلين  آن ها  خواندن.  آواز  به  کردند  شروع  ديدنش  با  بلبل ها 
عمونوروز نفس عميقی کشيد، دستی برای بلبل ها تکان داد و گفت: «باشد، باشد؛ حرفم را پس می گيرم! آن قدرها 

هم پير نشده ام. حالا زود باشيد برويد توی شهر و به همه بگوييد که بهار آمده است.» 
عمو نوروز هر سال، روز اوّل بهار، می آمد. همه ی مردم می دانستند که پيرمرد از راه دوری می آيد. می دانستند 
که خسته است. به همين دليل، صبح خيلی زود از خواب بيدار می شدند، جلوی خانه شان را آب و جارو می کردند و 
با لباس های نو، دم در می ايستادند. می دانستند عمونوروز خيلی وقت ندارد. بايد به همه سر بزند؛ امّا هر کسی دوست 

داشت، عمو نوروز، در سال نو، چند لحظه ای مهمان خانه اش باشد، می گفتند: «قدمش خير و برکت می آورد.» 
پيرمرد تا جايی که وقت داشت، به مردم سر می زد. دهنش را با نقل و نبات شيرين می کرد و به صاحب خانه 

بخوان و بينديش

٩٩



١٠٠

برای  او  که  می دانستند  همه  نمی ماند.  کسی  هيچ  خانه ی  صبحانه،  خوردن  برای  ولی  می رفت؛  و  می داد  عيدی 
صبحانه، به خانه ی خواهرش می رود؛ به خانه ی «ننه سرما». 

پيرزن، چشم به راهش بود. تمام سال را منتظر می ماند تا روز اوّل بهار، برادرش از راه برسد و او را ببيند. 
بايد صبح زود از خواب بيدار می شد و حياط کوچک خانه اش را آب و جارو می زد و سماورش را روشن می کرد. 
بعد هم در آوردن لباس های نو از توی صندوقچه، حنا بستن به موها و ناخن ها، چيدن سفره ی هفت سين و آماده 

کردن آجيل و شيرينی ... 
اين کارها برای او کمی سخت و وقت گير بود؛ امّا پيرزن از شوق ديدن برادرش، همه ی اين کارها را تند تند 
انجام می داد. آن وقت لباس قرمز و پرُ چينش را می پوشيد و آخر از همه، قاليچه اش را پهن می کرد، تکيه می داد 

به بالش ها. آن قدر منتظر برادرش می نشست که از انتظار خسته می شد و خوابش می برد. 
 پيرزن امسال هم مثل هر سال، صبح زود بيدار شده بود. نشست و به بالش ها تکيه داد، با خودش گفت: 

«اين بار ديگر نبايد بخوابم. حالا چايی هم دم نمی کنم تا وقتی آمد، چای تازه دم به او بدهم.» 
ننه سرما همين طور که زير آفتاب ملايم بهار نشسته بود، چشم هايش کم کم گرم شد و خوابش برد. طولی 
نکشيد که عمونوروز از راه رسيد. به باغچه ی مرتبّ و گلُ کاری شده ی ننه سرما نگاهی انداخت، يک شاخه گل 

هميشه بهار چيد و به طرف او رفت. 
ای خواهر! دوباره خوابت برده! 

پيرمرد دلش نيامد خواهرش را بيدار کند. آرام، روی نوکِ پنجه، از پلهّ ها بالا رفت و روی قاليچه نشست. 
خودش چای را دم کرد و با نقُل و شيرينی خورد. بعد هم از توی سينی ميوه، يک پرتقال برداشت، دو قسمت کرد؛ 
يک قسمتش را خورد و قسمت ديگرش را برای خواهرش گذاشت. کمی منتظر نشست؛ ولی خواهرش که از اين 

همه کار، حسابی خسته شده بود، بيدار نشد که نشد! 
عمونوروز نگاهی به خورشيد انداخت. خيلی دير شده بود. داشت ظهر می شد و او بايد می رفت تا آمدن 
بهار را به گوش مردم شهرها و روستاهای ديگر برساند. مثل سال های گذشته، آرام، گلُِ هميشه بهار را کنار بالش 

خواهرش گذاشت و آهسته، بيرون رفت. 
پيرزن که بيدار شد، ديد قوری، روی سماور است و کسی با استکان، چای خورده و يک شاخه گل هميشه 
دلش  خيلی  است.  رفته  و  آمده  عمونوروز  برده،  خوابش  وقتی  هم  امسال  که  فهميد  است.  چيده  او  برای  بهار 

سوخت! برای ديدن برادرش، بايد يک سال ديگر صبر می کرد. 

درک و دريافت  
١ــ چرا هر سال عمونوروز به ديدن خواهرش ننه سرما می رود؟ 

٢ــ چرا ننه سرما نتوانست برادرش عمونوروز را ببيند؟ 


